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س{اوش آستارس{اوش آستار
SIAVASH  ASTAR

"TRUST ONLY THE BEST..."

Real Estate Services Since 1983
Altas Realty

E-mail: Samastarre@aol.com

Siavash Astar                 (408) 264-4499

Direct: (408) 264-4499
۴۴۹۹-۲۶۴ (۴۰۸) . . . مشاور املاك در بى ار|ا          خط مستق{م: س{اوش آستار

WHY CHOOSE SIAVASH ASTAR AS YOUR REALTOR?
HIGHEST DOLLAR VOLUME CLOSED/MO.-1983...COLDWELL BANKER BVY OFFICE

SELLING AGENT OF THE YEAR-1985... RED CARPT Q.S.

LISTING AGENT OF THE YEAR -1986... RED CARPET Q.S.

AGENT OF THE YEAR (CLOSED SALES)1987...RED CARPET Q.S.

MILLION $/MO. AWARD WINNER-1989... CENTURY 21 ADV.

LISTING & SELLING AGENT OF THE YEAR -1991...ERA H & I

AGENT OF THE YEAR (CLOSED SALES) -1993...ERA H & I

AGENT OF THE YEAR -1995...ERA H & I

AGENT OF THE YEAR-1996...ERA H & I

AGENT OF THE YEAR-1997...ERA H & I

AGENT OF THE YEAR-1998...ERA H & I

AGENT OF THE YEAR-1999... REALTY WORLD H & I

ASSOCIATED WITH ALTAS REALTY-ONE OF THE 10 LARGEST REAL ESTATE FIRMS

OPERATING IN SILICON VALLEY-1999

DON'T SETTLE FOR LESS...CHOOSE THE VERY BEST!

 با متخصصًاگر قصد خر|د و |ا فروش املاك در بى ار|ا دار|د حتما

  تماس حاصل فرمائ{د.۴۴۹۹-۲۶۴ (۴۰۸) با ب{ش از ۱۷ سال تجربه در بى ار|ا با تلفن  س{اوش آستار  ا|ن كار |عنى 

ز صفحه ۲۲      ا|ادداشتها  . . . .                          دنباله مطلب

سهراب ما وز|رشد. دو آتشه انقلاب سف{د را تبل{غ كرد.
اگر ب{شتر بنو|سم او را خواه{د شناخت. |ك شب آمد
پ{ش من برآشفته و سراس{مه. خواهش كرد خلوت كن{م.
همسرم با بزرگوارى هم{شگـى اش مـا را تـنـهـا گـذاشـت
واو درهم پ{چ{ده و كلافه گفت كه هردو پسرش كاوه و
روزبه درآمر|كا دارند در كنفدراس{ون فعال{ت مى كنند

 با او قطع رابطه  كرده اند. حتى مدت هاست كهًو عملا
 اورا نمى پذ|رند و هر دو رفتـه انـد درپـمـپìپول ماهـانـه

بنز|ن و رستوران كار مى كـنـنـد و در خـانـه هـاى جـمـعـى
 مسلحانه هستند. چند بار بـهìمى خوابند. در فكرمبـارزه

اوتذكر داده شده كه ا|ن كارهاى بچه ها|ش كار دستش
خواهد داد و حال نمى داند كه چه با|د كرد.

زخم كهنه را گشـودن و |ـا زخـم زبـان زدن هـرگـز كـارمـن
نبوده است. من فكر كردم و او نوش{د و سرانجام گفت:
-چه فكر م{كنى. اگر ا|ن پدر سوخته ها را ب{ـاورم ا|ـن
جا, خودم تحو|ل شان بدهم. هست و ن{ست  مرا دارند

از ب{ن مى برند.
و بعد گر|ست, بسى تلخ تر از گندم تلخى كه ز|ر سنگ

آس{ا به گناه تلخى خو|ش مى گر|د.
انقلاب شد. او را گرفتند. من ا|ن جا بودم. بى خبر از
ا|ن برادرى كه تا اوج رفته و فـرو افـتـاده بـود. مـاه هـاى
اول با وحشت روزنامه ها را باز مى كردم كه مبادا نامش
و پ{كر سوراخ سوراخ شده اش را بب{نم, بعد فهم{دم كه
از خطر جسته. لابد با همان ز|ركى هاى د|الكت{كـى كـه
در او سراغ داشـتـم جـان بـه در بـرد. بـعـد دانـسـتـم كـه در

 ندانستم و نفهم{دم.ًزندان است. براى چه مدت اصلا
بچه هاى چپ ا|ـن جـا بـه مـن خـبـر سـوراخ سـوراخ شـدن
كاوه و روزبه را دادند. آن ها هر دو مرا عمو صدرالد|ن
صدا مى زدند. با چند مسافرمطمئن براى فر|ده زنش و
كتا|ون بلند قامت س{اه چشم, دخترش نامه نوشتم.  بى
جواب ماند. فقط |ك باركتا|ون در پاكتى كه نام ونشانى

 آن قلابى به نظر مى رس{د دو خط نوشت «عموìفرستنده
صدرالد|ن ما تمام شد|م. همه را ازطرف من ببوس{د.»
درفرودگاه سانفـرانـسـ{ـسـكـو بـالـبـى پـر لـبـخـنـد, چـشـمـى
پرانتظار پشت ش{شه ا|ستاده بودم كه در آغوشش بگ{رم.
دوسال پ{ش بود, سرانجام اجازه دادند ب{ـا|ـد مـعـالجـه.

 پـرواز وìچه معـالجـه اى? دو خـطـى نـوشـتـه بـود و شـمـاره
شركت هواپ{مائى را داده بود با ا|ن ق{د كه «اگر زحمتى

ن{ست». چه زحمتى?
به روزنامه هاى پاره پاره به سوى آ|نده و شهباز و جوانان
دموكرات و مصلحت كn آسفالت نـگـاه مـى كـردم و بـه
چـشـم هـاى بـاز در سـپـ{ــده دم اعــدام شــدگــان مــبــشــرى,
س{امك, ك{وان و عطارد و به روزبه كه او اسم پسرش را
با |اد و افتخـار او بـرگـز|ـده بـود و بـعـد چـه خـون هـا كـه

 امـ{ـرìدرخ{ابـان هـا ر|ـخـتـه شـده بـود و بـه قـرآن مـهـر زده
اسدالله علم مى اند|ش{دم كه بـهـمـن قـشـقـائـى را از كـوه
پائ{ن آورد, و بى بى ملكى قشقا|ى خواهر خسرو خان و

 بهـمـن كـه حـتـى روزìهمـكـلاس خـواهـرم شـمـسـى و عـمـه
عروسى پسر خواهرم  آمد به خانه علم ولى چارقد س{اهش
را بر نداشته بود و بعد د|دم كه آن همه ا|ستادگان چطور
ناگهان نشستند. در مصاحبه هاى تلو|ز|ونى  از ا|ـن كـه
به جنگ اسلام رفته اند اظهار ندامت كردنـد. سـرشـان

 ش{خ فضل الـلـه نـورىìسر به ز|ر انداخته, به ا|ـنـكـه نـوه
بوده است افتخار كرد و از |اد برد كه پدرش ش{خ محمد

اول كسى بود كه وقتى ش{خ را طناب انداختند دست زد.
آه چه بد است  ا|ـن هـمـه خـاطـره روى دوش آدم و حـالا
كسـى را مـى بـ{ـنـم شـبـ{ـه سـهـراب روى دوشـش تمـام بـار
سال هاى رفته نشسته. هـ{ـچ بـرقـى ازآن نـگـاه گـرم و آن

ش{طنت كودكى در او ن{ست. لابد در من هم ن{ست. از
گمرك رد مى شود مـى آ|ـد بـ{ـرون. خـواب زده. مـات و
ترسان. به طرفش مى روم. بغلش  مى كنم محكم, مى زنم
روى پشتش با عشق و او نگاهم مى كند مثـل كـهـربـا|ـى
رنگ باخته در دست تخته باز قهارى كه بـا |ـك دسـت
طاس مى ر|زد و با دستى د|گر تسب{ح مى انـدازد. فـقـط
مى گو|د سلام و در برابر تمام فـشـار مـحـبـت آمـ{ـز تمـام
ًجانم  |ك پارچه سنگ است. لابد خستـه اسـت. حـتـمـا
ب{مار است. بـا|ـد در «|ـو سـى اس اف» بـرا|ـش دكـتـر
خـوبـى پـ{ـدا كـنـم. بـه زنم كـه آنـهــمــه بــا هــم ســر بــه ســر
مى گذاشتند سلام سردى مى دهد و خود را كنار مى كشد
تا همسرم  او را بغل نزند و نبوسد. نـه ا|ـن او نـ{ـسـت.
حتى در برابر اشك هاى من كه نام كـاوه و روزبـه را بـر
زبـان مـى آورم نـگـاهـم مـى كـنــد. پــنــدارى كــه آن هــا را

نمى شناسد.
پانزده روز و شب با من غر|به زندگى مى كند. سهراب

آب شده. آن مرد خوش خوراك كه از نرم نبودن
Stcal an poivreكافه نزد|ك كاردول{ون» عصبانى 

مى شد, به هرچه جلو|ش بگذارى قانع است و فقط عرق
مى نوشد. تنها رضـا|ـتـى كـه دارد ا|ـن اسـت كـه ودكـاى
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